
           

 

 ١�ی�ی  و  �ندی  �ی دا�تان با    آن  � ادبیات �ر�ی و ارتباط   ا�و�روان �دل    دا�تان ز���ر   ملا�ظا�ی ��را�ون
 انشگاه کالیفرنیا، ارواین، امریکا)ق مرکز مطالعات فارسی دق(مح ∗محمود امیدسالار

سال با کمال اقتدار بر ایران فرمــان   ۴۸) که  .م  ۵۷۹-۵۰۱پادشاه ساسانی، خسروانوشیروان (چکیده:  

 ۴۲۱-۳۶۱)، و سلطان محمود غزنــوی (.م  ۴۳۸-۴۰۰راند، مانند بهرام پنجم، معروف به بهرام گور (

بــاب  ی تجلی یافته و حکایــات بســیاری در) در ادبیات فارسی و عربی به صورت شخصیتی داستانق.

در متــون تــاریخی نیــز وارد ت برخی ازین روایات که ر او در این منابع موجود است. صحاعمال و رفتا

 اصلی ندارد و احتمــال   شده محل
ً
 داستان قتل عام مزدکیان به فرمان انوشیروان ظاهرا

ً
تردید است. مثلا

 دریــن این که از متون چینی وارد روایات تاری
ً
خی فارسی و عربی شده باشد بسیار است. نگارنــده قــبلا

 ،دانند متذکر شده اســت (امیدســالارکه این داستان را دخیل میرا  باب مطلبی نوشته و آرای محققانی  

خواهم به یکی دیگر از داســتانهای منســوب بــه انوشــیروان، یعنــی داســتان ). درین مختصر می۱۴۰۰

زنجیر عدل نوشیروانی، بپردازم و این احتمال را که این داســتان کــه دو نــوع کلــی دارد، هــم بــه اقــرب 

 بر اهل فن. متذکر شومه است احتمالات از شرق آسیا و شاید از روایات هندی وارد ادبیات فارسی شد

پوشیده نیست که برخی از زیباترین اشارات به داستان زنجیر عدل نوشروان در اشعار خاقانی آمــده کــه 

وع دوم این روایت آنها را ذکر خواهیم کرد. داستان زنجیری که انوشیروان برای دادخــواهی در بحث از ن

. ه اســتقاره وارد ادبیــات فارســی شــدآویخته بوده به اقرب احتمالات اصلی هندی دارد و از متون شبه

 
ای کـه بـه زبـان فارسـی در یکـی از ) در جلسـه.ش ۱۳۷۰میلادی (  ۱۹۹۱صورت یک سخنرانی در سال  . مضمون این مقاله به۱

) در شهر واشـنگتن Middle Eastern Studies Associationمجمع مطالعات خاورمیانه ( همایشهای جنبی که همزمان با برنامه

اند در مـتن ادغـام و مطلـب بـه رانی منتشـر شـدهدی سی منعقد شده بود، عرضه شد. در صورت فعلی منابعی که بعد از آن سخن

خواجـه   نامۀسیاست. بخشی از آن سخنرانی با عنوان «مفهوم عدالت در  ه استکردن ارجاعات عرضه شدروزتفصیل بیشتر و با به

   به چاپ رسید.  ایرانشناسیدر مجلۀ    ۱۳۷۳الملک» در بهار سال  نظام

* mahmoud.omidsalar@gmail.com   
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الملک و برخی از متون دیگر فارســی و عربــی، بــه نظام ۀسیاستنام این داستان که در    روایت معروفی از

ورند و دادخواهی آ«حیوانات زنگ را به صدا در می.  ۲۷۱٫۳B  ۀ، شامل بن مایه استشعر و به نثر آمد

های عامیانه است. این داســتان هنــوز در بندی داستاندر طبقه  ۲۷۵  ۀ کنند» و نیز داستان تیپ شمارمی

اشعارشان بدان اشارت قصص عوام در ایران موجودست و حتی برخی از شعرای نوپرداز معاصر نیز در 

اند. انواع منظوم و منثور این داستان و قصص مرتبط با آن در ادبیــات فارســی و عربــی و برخــی از کرده

های منتسب به شاهان چین باســتان اند. احتمال دارد که یکی از داستانمتون کلاسیک هندی ذکر شده

دادگری و دادخواهی با به صدا درآوردن آلتی در نزدیکی قصر پادشاه هســت، بــا ایــن  ۀکه شامل بن مای

یابی مطــالبی کــه دریــن مقالــه مطــرح شــده ایــن اســت کــه در ریشــهاز ارتباط نباشد. یکی  داستان بی

توجه دی، بلکه متون چینی هم باید موردِ های موجود در ادبیات فارسی و عربی، نه تنها متون هنداستان

 قرار گیرند.

 ــارســی و عربــی؛ بن: داســتان در ادبیــات فهــاکلیــدواژه ؛ ۲۷۵تیــپ شــماره  ۀ. و قصــّ ۲۷۱٫۳B ۀمای

 .هنام سیاست

ه کــرد  نوشروان را در شعرش بسیار ذکــرعدل ست که زنجیر ییاز شعرا  ق.) ۵۸۱(ف.  خاقانی شروانی  

  است
ً
«جــو بــه جــو رازِ در یکی از ترجیعاتش در مدح جلال الدین ابوالمظفر اخستان به مطلع:  ؛ مثلا

  سراید:می جهان بنمود صبح»

 )۴۷۶ ، ص۱۳۷۴ ،شاه زنجیرِ امان آویخته (خاقانی        عدل جور بس کن خاصه چون کسری ز

  البته و 
ً
   های او اشاراتی بدین زنجیر هستند:بیتبرخی از شاهاصلا

 ایــــوان بگسســــت مــــدائن را ۀتــــا سلســــل

 فکــرت بــین ۀپنــدار همــان عهــد اســت از دیــد

ــروار ــداین خض ــا م ــته ت ــه گذش ــر دجل ــر س  ب

 تحیر گشــته چــون زنجیــر پیچــان کــان زمــاناز  
 

 در سلسله شد دجله چون سلسله شــد پیچــان ... 

ــل ــه، در کوکبـــ ـ ۀدر سلســ ــدان... ۀدرگــ  میــ

ــلمان دیده ــاه س ــری و زیارتگ ــر کس ــد...قص  ان

ــان دیده ــه درب ــر و ن ــه زنجی ــوان ن ــر در ای ــدب  ان
 

 ) ۹۰،  ۳۵۹،  ۳۵۸ ، ص(به ترتیب، همان

های آن نظــر پردازیم و دربارۀ ریشــههای مختلف این روایت میما در این مقاله به بحث از گونه

 کنیم.خود را طرح می

ه الملــک آمــدخواجــه نظام   ۀسیاستناماز داستان ساختن نوشروان زنجیر عدل در    ییروایت زیبا

 :است

ساله کودک بدو ها در او آویزند، چنانکه دست هفتای سازند و جرس پس [نوشروان] بفرمود تا سلسله
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ها بــه بانــگ جرس  تا هر متظلمی که به درگاه آید او را به حاجبی حاجت نبود. سلسله را بجنبانند،رسد  

آیند. نوشروان بشنود. آن کس را پیش خواند، سخن او بشنود و داد او بدهد. همچنین کردند... بعــد از 

ها بانگ بخاست و نوشــروان بشــنید. دروقــت دو هفت سال، نیمروزی که سرای خالی بود... از جرس 

خادم را بفرستاد. گفت بنگرید تا کیست که به تظلم آمده است. چــون خادمــان در ســرایِ بــار آمدنــد، 

مالیــد و از ها میخری را دیدند پیر و لاغر و گرگن که از درِ سرای اندرآمده بود و پشت اندر آن سلســله

 ــها بانگ میجنبش زنجیر از جرس  ه تظلــم نیامــده اســت مگــر آمد. خادمان رفتند و گفتند هیچ کس ب

خری لاغر و پیر و گرگن از در آمده است و چون آسیب زنجیر به پشت او رسیده است او را خوش آمده 

مالد. نوشروان گفت: ای نادانان که شــمایید! نــه سبب خارشِ گر، خویش را در آن زنجیر میاست و به

... بروید و این خر را در میــان پندارید. ...این خر هم به دادخواستن آمده استچنین است که شما می

به راســتی مــرا معلــوم کنیــد. خادمــان... از مردمــان حوال این خر از هرکسی بپرسید و  اشهر برید و از  

توانســت ... تا جوان بود و کــار میاین خرک از آن فلان مرد گازر است...  پرسیدن گرفتند... همه گفتند

از کار فروماند آزادش کرد و از خانه بیرون کرد و اکنــون مــدت داد. اکنون که پیر شد و  کرد، علفش می

گردد و ها و کوی و بازار مییک سال است تا نام آزادی بر این خرک افتاده است و شب و روز در محلت

ملــک  دهند. هر دو خادم... بازگشتند و معلــومهرکسی مزد خدای را، علفی و آبی و مشتی گیاه بدو می

] فردا آن مرد گازر را با چهار مرد کدخدای از محلت او، بــا ۴۵... [ص نوشروان کردند. نوشروان گفت

... نوشروان ایم. دیگر روز خادمان چنین کردنداین خرک به بارگاه پیش من آرید تا آنچه واجب آید بفرم 

و   که پیر گشــتدادی ... اکنون  توانست کرد علفش میگازر را گفت تا این خرک جوان بود و کار تو می

... نــام آزادی بــر وی نهــادی و از درش بیــرون رانــدی. پــس حــق رنــج و زحمــت از کارکردن فروماند

اش زدند و گفــت: تــا ایــن خــرک زنــده باشــد خــواهم کــه او کجا رود؟ بفرمود تا چهل دِرّه   ۀسالبیست

دهــی، و روزی چندان که این خرک کاه و جو و آب تواند خورد، به علم این چهار مــرد بــدو میهرشبان

  .٢ )۴۵-۴۳ ، ص۱۳۹۸ ،الملکاگر هیچ تقصیر کنی و معلوم من گردد، تو را ادبی بلیغ فرمایم (نظام

 ــ  ۀداستان زنجیر عدل نوشیروان دو روایت دارد. یکی همین است که نقــل کــردیم و در ایــن گون

 دادخواهی آمیجنباند و زنگ را به صدا دررا میداستان، حیوانی زنجیر  
ً
کند. روایت میورد و تلویحا

 
انـد کـه داسـتان زنجیـر انوشـیروان بازسـازی آیینـی اسـت کـه در اند کـه: «بعضـی گفته. عابدی در تعلیقات این داستان نوشته۲

). امـا ایـن داسـتان در ۳۳۱ ، ص۱۳۹۸  ،الملـک» (نظام۴۰۰،  ایران در زمان ساسانیان  .، رکه استهندوستان و چین مرسوم بود

بیدی منتشـر شـده و در چاپی که با ویراستاری دکتر حسن رضائی باغ  ۴۹۹در صفحۀ    ایران در زمان ساسانیانکتاب    ۱۳۶۸چاپ  

 غلط چاپی است. نگاه کنید به (کریسـتن سـن  ۴۰۰نه در صفحۀ    ه استذکر شد  ۲۷۱در صفحه  
ً
) ذیـل ۱۳۷۸و  ۱۳۶۸ ،که حتما

 صفحاتی که ذکر شد.
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دیگر این است که پادشاه، نزدیک به محل اقامت خودش، زنجیر، یا چیز دیگــری بــرای دادخواهــان 

تر تا هنگام دادخواهی آن را بجنبانند یا به صدا در آورنــد. دریــن روایــت کــه ســپسه است  کرد   تعبیه

 ــهبدان خواهیم پرداخت، سخن از دادخواهی حیوان یا شخص ب  ۀخصوصی نیست بلکــه اصــل تعبی

 .٣وسیله مهم است

دادن زنجیــر، در نظــم و نثــر فارســی و اما صورت اول داستان، یعنی دادخواهی حیوانی با تکان

طیوی، یکی از دبیران و وزرای ابوالفتح سلیمان شــاه بــن قلــج 
َ
 محمد غازی مَل

ً
بسیار وارد شده. مثلا

سالی پیش  ۲۰، یعنی ۵۹۸سال  که در    روضةالعقول در تحریری با عنوان    )۶۰۰-۵۸۸(حک.  ارسلان  

 ،(ملطیــویه اســت  کــرد   فراهم آورده، این داســتان را ذکــر  نامهمرزباناز تحریر سعدالدین وراوینی از  

 «داستان نوشروان بــا خــر آســیابان». البته وراوینی نیز همین داستان را تحت عنوان  )۳۲۹-۳۲۸  ، ص۱۳۸۳

ترین تملیحــات بــه ایــن . در شعر فارسی، یکــی از شــیرین)۳۲۲-۳۲۰  ، ص۱۳۷۶  ،(وراوینینقل کرده  

 ست که در غزلی به مطلع:ا  داستان از آن قوامی رازی، شاعر قرن ششم هجری 

 هر چون که بفروشد به تو بیعش بکن کارزان خری...       جانان خری  ۀجان و مال خر گر بوس ه ای دل ب

 فرماید:در مدح انوشیروان بن خالد وزیر، می

 در عهد نوشروان طلب چون عدل نوشروان خری           شعر قوامی فهم کن   واهی قوام عشق را، خ   

 ) ۷۲ ، ص۱۳۳۴ ،(قوامی                   

 ازین داستان یاد کرده: «اندرزِ سوختگان»از شعرای معاصر، فریدون توللی در شعری با عنوان 

 اند تا به حقیقت خرت کنند آورده      زنجیر عدل خسرو و آن خر که شکوه کرد      

 )۷۰۳ ، ص۱۳۹۴ ،ییوفا(افشین             

 
ی داشـته و یکه انوشیروان عاشق زنی شوهردار شده بوده که چشمان زیبا ه استآمد شاهنامهدر یکی از روایات عامیانۀ مرتبط با .  ۳

طلبـد. روز از او خواسته بوده که یا با شاه رابطه برقرار کند و یا لااقل بگذارد چشمان زیبایش را ببوسد. زن یـک روز ازو مهلـت می

گـذارد آورد و در سینی کـوچکی میآید که زن را به دربار ببرد، زن چشمانش را با قلمتراش از حدقه در میدیگر وقتی غلام شاه می

سـت کـه از مـن خواسـته بـودی. ایـن قضـیه ا  و رویش را می پوشاند و به غلام می دهد که نزد شاه ببرد و به او بگوید، این چیزی

بیند که در حال نزع اسـت. «انوشـیروان سـر زن را رود و او را میکه سراسیمه به منزل زن مینوشیروان را بسیار متأثر می کند چنان

خواهـد کـه از سـر تقصـیرش بگـذرد. زن مـی گویـد: ای سـلطان، کـردن و از زن میزاری کند گریـه وبه دامان می گیرد و بنا می

آفرین گوید و جان به جـانگذرم که سلطانی با عدل و داد باشی و چشم به ناموس کسی نداشته باشی. این را میشرطی از تو میبه

کشد تا هرکس ظلمی از ظـالمی دیـد م به وصیت زن عمل می کند و از همان زمان زنجیر عدل را میتسلیم می کند. انوشیروان ه

 ).۳۵۴-۳۵۳ ، ص۲ ، ج۱۳۶۹  شیرازی،  برود زنجیر را بکشد و انوشیروان دادش را بگیرد» (انجوی
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 اشارتی به آن دارد: ها»«زنجیر عدل و سگمنوچهر آتشی نیز در شعری با عنوان 

  ).۴۲  ، ص۱۳۸۰(آتشی،  سایند»عدل می ۀهای فرتوت تن به سلسل«تنها الاغ  

ورد، در فهرســت آبــرای دادخــواهی زنگــی را بــه صــدا درحیــوانی کــه    ۀمایدر فرهنگ عوام، بُن

مایــه یــا بــه قــول . ایــن بُن٤موجود است  .۲۷۱٫۳B  رۀ های قصص عامیانه، به شمامایهالمللی بنبین

. در ٥بنــدی قصــص عامیانــه مــرتبط اســتدر طبقه  ۲۰۷C  ۀ شمار  ۀبا قص  )»motif«موتیف (ها  فرنگی

بــا  ۲۷۵ ۀ هند تألیف شده، این داستان بــه شــمار  تمدنفهرستی که از قصص مربوط به حیوانات در  

 «پادشاهی زنگی دارد تا دادخواهان آن را برای فراخوانــدن او بــه دادگــری بــه صــدا درکه  ه است  این مضمون آمد

. ایــن قصــه از کتــاب بســیار مفیــد دکتــر مــارزُلف، بــا عنــوان ٦ورد»آیم بیاورند. گاوی زنگ را به صدا در

ه اری به فارسی ترجمه شد، فوت شدکه به همّت مرحوم کیکاوس جهاند  های ایرانیبندی قصهطبقه

کــه مرحــوم نامه فردوســیایران موجود اســت. در مجلــدات   ۀ. اما خود قصه در روایات عامیاناست

تنها انوشــیروان انجوی شیرازی تألیف کرده، روایتی ازین قصــه موجــود اســت. طبــق آن روایــت نــه

دهد تا مردک خر را تعلیم تور میکند که او را غذا دهد و چاق کند، بلکه دسصاحب خر را ملزم می

دهد که طلا به او یاد می  ۀکند و در ازای یک کیسواد کند. رندی به صاحب خر کمک میدهد و باس

اش اوراق کتــاب را ورق بزنــد، در لای اوراق کتاب مقداری جو بریزد تا خر بفهمد که اگــر بــا پــوزه 

کــه زند چناناش کتاب را ورق مییابد و با پوزه کند. خر بدین نحو تعلیم میلای آنها جو پیدا میلابه

سوادآموختن بــه   ۀمایبُن  .٧)۳۵۵-۳۵۴  ، ص۲  ، ج۱۳۶۹(انجوی  خواند  رسد که دارد کتاب مینظر میبه

پرفســور مــارزلف وارد نشــده، بندی طبقهکه آن هم در  ۱۶۷۵ ۀ تیپ شمار ۀدر قص  ).۱۰۲۴٫۴H(خر  

 نامهفردوســیحــال در ایّ . علیقصــه) ۀ ذیل شمار Aarne-Thompson 1973و  Uther 2004(موجود است 

دختر صاحب خر انجــام  ۀروایت دومی از این داستان موجود است که در آن باسوادکردن خر به حیل

رک به . طبق روایت سومی ازین داستان نوشیروان که از تیزهوشی دخت)۳۵۷-۳۵۶  ص  (همان،شود  می

 .  )۳۵۹-۳۵۷ ص (همان،کند شگفت آمده با او ازدواج می

 
4. B271.3. Animals ring bell and demand justice (Thompson 1955-58). 

۵.  207C Animals ring bell and deman justice (Uther 2004; Aarne-Thompson 1973)  .ذیل شمارۀ قصه 

۶. Tale Type 275: A king has a bell which petitioners for justice may ring and thus summon him. The bell is 

rung by a cow (Bødker 1957) ذیل شمارۀ قصه. 
7. K491. Trickster paid to educate an ass; H1024.4. Task: teaching an ass to read. 
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نامــدار انگلیســی کیپلینــگ  ۀدر روایاتی که در قرن نوزدهم مــیلادی در هنــد شــایع، و نویســند

آنها را شنیده بوده، داستان دادخواهی خر پیر که در متــون قــدیم فارســی و عربــی بــه   )۱۸۶۵-۱۹۳۶(

 ۀچهارمین شــاه سلســل )ق. ۱۰۳۷-۹۷۷(نوشیروان بسته شده، به نورالدین محمد، ملقب به جهانگیر 

 ۀقاره ســابق. ایــن داســتان در ادبیــات قــدیم شــبه)Kipling, 1904, 86(ه است بابریان هند منتسب شد

 .٨کنمینجا ذکر میا کشد و برخی از آنها را درمفصلی دارد که به چند قرن اول میلادی می

 براســاسِ ترین تاریخ سیلان است کقدیمی  »جزیره  ۀنام وقایع«یا    )Dīpavaṃsa(  دیپَه وَمسَه
ً
 ه ظــاهرا

 بعضی از تألیفات آخرین قرن قبل از میلاد و تعدادی از منابعی که در قرون سوم و چهارم بعد از مــیلاد 

. در اواخر قرن چهارم میلادی، یعنی همــان )Norman, 1983, 119(ه است اند، تدوین شدنوشته شده

تری کــه سرگذشــت ســیلان را از ابتــدا در بــر تألیف شد، یک سالشمار قدیمی  دیپَه وَمسَهاوقاتی که  

های . این سالشمار به نثر مخلــوط بــا نظــم تــألیف شــده بــوده و نســخهه استداشته نیز موجود بود

اند، در دیرهــای مختلــف ســیلان نگهــداری گوناگون آن که با یکــدیگر اختلافــات زیــادی نداشــته

 ــ ییاند. روایات این سالشمار فقط شامل قضایاشدهمی ه بوده که تا رس
َ

، یکــی از Mahinda(یدن مَهینــد

بر ســیلان گذشــته  ور آشوکا که دیانت بودا را به سیلان آورد و از اعلام قرن سوم پیش از میلاد است)تفرزندان امپرا

 اضافاتی بر این صورت اصلی انجام میه استبود
ً
 ــ. بعدا اوایــل قــرن ارش وقــایع را بــه زگیــرد کــه گ

صورت منظوم همــین سالشــمار و بــه زبــان پــالی اســت.   دیپَه وَمسَهرساند.  چهارم بعد از میلاد می

هگزارش دیگری از آن سالشمار قدیمی است که از نظر هنری بر    )Mahāvaṃsa(  مهاوَمسَه  دیپَه وَمســَ

ه.  ه اســتقدیمی افــزود  ۀبرتری دارد و برخی مطالب را از منابع جنبی به گزارش آن سالنام  مهاوَمســَ

 ,Norman, 1983(گویــد ن ایام اساطیری در قالــب شــعر حماســی بازمیتریتاریخ سیلان را از قدیم

ههای ترین بخش. تألیف قدیم)117-120 را درحــدود قــرن پــنجم یــا ششــم مــیلادی قــرار  مَهاوَمســَ

 مَهانامَه، شاعری به نام  مَهاوَمسه  ۀاش معلوم نیست، نویسندکه نویسنده  دیپَه وَمسهاند. برخلاف  داده

 
رتَه شاسترَه . در فصل نوزدهم از کتاب اول  ۸

َ
ایست به زبان سانسکریت و تألیفش را بین قـرن دوم نامه) که سیاستArthaśāstra(  ا

 به دادرسی بپردازد و نگذارد اطرافیانش جلوی مظلومینی که نیـاز  ه استزنند، آمدتا چهارم میلادی تخمین می
ً
که شاه باید شخصا

ین متن یادآور دادخواهی یـک حیـوان از ا  به دیدن او دارند را، بگیرند تا مبادا نارضایتی عمومی و شورش ایجاد شود. مطلبی که در

 بـر دادرسـی
ً
 )، ...hermitagesهـا (هایی کـه بـه «خـدایان، عزلتگـاهانوشیروان است، این است که شاه ملزم اسـت کـه شخصـا

 ).Olivelle 2013: 93شوند، نظارت داشته باشد ()» مربوط میfarm animalsها (دامروحانیون،  
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 .٩):xi-x Geiger 1912(  است

زنگی بر فراز بسترش آویخته بــود   )Elāra(یکی از شاهان سیلان به نام اِلارَه    مَهاوَمسَهبه گزارش  

وردند. روزی آکه ریسمان درازی بدان متصل بود و دادخواهان با کشیدن ریسمان آن را به صدا درمی

 گوساله
ً
اش زیــر خوابیده بــود، بــا عرابــهای را که نزد مادرش در میان راه  تنها پسر این پادشاه تصادفا

ورد. چــون آکشد و زنگ را به صدا درمــیید و آن را میآگاو نزد ریسمان میکشد. مادهگیرد و میمی

دهد که چرخ عرابه را از روی گردن فرزندش بگذراننــد تــا دستور می  ، شودپادشاه از قضیه مطلع می

اش را مــاری خــورده بــوده زنــگ را بــه صــدا ای کــه جوجــهگاو داده آید. یک بار هم پرنــدهدادِ ماده

 ــورد و اِلارَه دستور میآدرمی پرنــده در آن بــوده  ۀدهد تا مار را بکشند و جسدش را بر درختی که لان

 .)Geiger, 1912, 143(بیاویزند  

، اثــر مِروتونگــا  ) Prabandha-Chintamani(   پرَبَنــدَچینتامَنی روایــت دیگــری ازیــن داســتان در  

 )Merutunga (   میلادی به زبان سانسکریت تــألیف شــده. ایــن کتــاب  ۱۳۰۶موجود است که در سال

ــتانمجموعه ــت از داس ــیتایس ــاب شخص ــد در ب ــاه و بلن ــص کوت ــی ها و قص ــاریخی و ادب های ت

)Winternitz, 1933, 2/520( ه پرَبَندَچینتامَنی. به گزارش نزدیــک  )Govardhana(، شاهی به نــام گوَردَنــَ

کاخش زنگی آویخته بود تا دادخواهان آن را به صدا درآورند. روزی تنها فرزند این پادشاه که ســوار 

کشــد. مــادرِ آن گیــرد و میگاوی را زیر می ۀگذشته، برحسب تصادف گوسالاش از آنجا میبر عرابه

دهــد تــا تنهــا پســرش را ورد و پادشاه دســتور میآکنان با شاخش زنگ را به صدا درمیگوساله گریه

گاو شاهد قضیه بوده، عرابه را بر فرزنــدش که مادهشود و درحالیند و خودش بر عرابه سوار میبیاور

کشد و بدون این کــه بــه خاطر پرهیزگاری و عدالت شاه، چرخ عرابه فرزند شاه را نمیراند. اما بهمی

 .١٠)Tawney, 1901, 179( گذرد او صدمه ای بزند از رویش می

 ییقرون وسطا  ییدر یکی از متون ایتالیا  آورد درمیحیوانی که زنگِ دادخواهی را به صدا    ۀماینبُ 

 (دهــم هجــری)میلادی  پانزدهمکه از تألیفات قرن  )»Cento Novelle Antiche( صد داستان باستانی« نام به

. طبق این روایت، یکی از سلاطین صلیبی به نــام جــانِ ه استآمد  ۵۲  ۀ است، نیز ذیل داستان شمار

 
 .  Geiger 1908 مورد تاریخ این دو کتاب نگاه کنید بهدر.  ۹

 .)Winternitz, 1933, 2/215; cf. Barnett, 1917, 24, 101(در برخی از روایات، شاهزاده کشته می شود   .۱۰
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زنگی خریده و نصب کرده بوده تــا ســتمدیدگان آن را بــه صــدا درآورنــد و  ١١)ovanni d’AtriGi( آتری 

هایی که در خدمت او بــوده، اســبی داشــته دادرسان پادشاه به کارشان رسیدگی کنند. یکی از شوالیه

داده. روزی ایــن اســب بــه که پیر شده بوده و صاحبش او را رها کرده بوده و دیگر علــف بــه او نمــی

بر آن زده بودند  «شقایق پیچی»یا  )Clematis(های کلماتیس  ریسمانی که زنگ از آن آویخته بوده و گل

-ورد. بــدینآمــیکند. این کار زنگ را به صــدا درها میرسد و از گرسنگی شروع به جویدن گلمی

ن کنــد کند که علــف اســب پیــرش را تــأمیشود و آن شوالیه را ملزم میترتیب شاه از قضیه مطلع می

)Consoli, 1997, 71-3(تأثیر داستان انوشیروان و خر پیــرِ گــازُر بــه . احتمال این که این داستان تحت

. ه استکه گفتیم داستان به یکی از شاهان صلیبی منتسب شدوجود آمده باشد زیاد است زیرا چنان

به عبارت دیگر، پس از استقرار صلیبیون در غرب آسیا، داستانی که در متون شرقی به پادشــاهانی از 

شــود و در آن فضــا بــه قبیل نوشیروان یا فرمانروایان هندی منسوب بوده، وارد روایات صــلیبیون می

 صلیبیون این داستان را همراه خودشان بــه اروپــا از فرمانفرمایان ایشان منسوب می  یکی
ً
گردد. بعدا

 کند. راه پیدا می ییاروپاالامر این روایت از طریق ایشان به ادبیات برند و عاقبتمی

کــه از  یی، از اشــراف نامــدار اروپــا).م ۱۲۳۷-۱۱۷۰(که گفتیم، این داستان به ژان دو بــریَن چنان

همــراه بالــدوین  ۱۲۳۷الــی  ۱۲۲۹المقدس حکومت داشت و از سال بر بیت ۱۲۲۵تا   ۱۲۱۰سال  

 در مقام امپرا  )Baldwin II 1217-1273(دوم 
ً
. ه اســتراند، منتسب شدور بر قسطنطنیه فرمان میتمعا

 ــامپرا نکــاح    ۀ میلادی به حبال   ۱۲۲۵سبب این که دخترش در سال  ژان در اروپا نیز به   معــروف   ورت

خر عمــر نیــز بــه در آمده بود، معروفیت بسیار داشت، و در اوا   )۱۲۵۰-۱۱۹۴(، فردریک دوم  ییاروپا

، شخصــیتی اســت کــه در اطــرافش ینا به زهد گرایید. بنابر  ییخین قرون وسطاگزارش برخی از مور

های مــرتبط بــا چنــین شخصــیتی بــه ســت کــه داســتانا  . طبیعیه استهای بسیار پدید آمدداستان

 ۀتدریج، با انتســاب بــه دیگــران، دســتمایپخش شود و به  ییاروپا  ییسهولت در ادبیات قرون وسطا

 دیگر نویسندگان آن سامان در تألیفات داستانی قرار گیرد.  

میلادی   چهاردهم  یا اوایل قرن  سیزدهم  که در اواخر قرن  ییهای داستانی اروپایکی از مجموعه

 
رانـد. های صلیبی بـر اورشـلیم فرمـان می) است که در عصر جنگJean de Brienn 1150-1237ین همان ژان دو برین (ا . ۱۱

ا (Atriکلمۀ «آتری (
ّ
)» گشـتگی Atri) است که در نسخۀ اساس این چاپ بـه «آتـری (Acre)» در نام او درواقع محرف کلمۀ عک

 ).Consoli, 1997, 154(  ه استپیدا کرده، اما در نسخ دیگر متن، صورت درست نام حفظ شد
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، از قبیل چاوسر، بوکاچیو و شکسپیر در تألیف آثار خودشان ییتألیف شده و نویسندگان قدیم اروپا

ر این نام دارد. تعدادی از روایاتی که د )Gesta Romanorum( رومیان ۀکارنام ، انداز آن بسیار بهره برده

وران روم که کــور تکتاب آمده ریشه در منابع شرقی دارند. به گزارش یکی ازین روایات، یکی از امپرا 

شده بود زنگی در کاخش نصب کرده بود تا دادخواهــان آن را بــه صــدا درآورنــد و او بــه فریادشــان 

هایش در برسد. از قضای روزگار ماری زیر طناب زنگ لانه کرد و بچــه آورد. روزی کــه مــار و بچــه

 ــ، وزغی وارد لانه شد و آن را تصرف کــرد. چــون مــار بازگلانه نبودند رغم تــلاش بســیار ت، علــیش

ور کسی را فرســتاد تــا تاش بیرون کند و ناچار زنگ را به صدا درآورد. امپرا نتوانست آن وزغ را از لانه

 ــور در اتمپرا مار را به او پس دهد. فردای آن روز، هنگامی که ا  ۀوزغ را بکشد و لان اقش خفتــه بــود، ت

ور نهــاد تاق او خزید و آن جواهر را روی چشم امپرا تکه جواهری در دهان گرفته بود به امار درحالی

 .)Gesta, 1959, 182-3(ش را بازیافت  اییور بیناتو امپرا 

ه کــرد   را نقــل  ییست و مرحوم انجوی چنــدتاهای ایرانی موجود اشبیه به این روایت در داستان

ورد و آای از روایت زنجیر عدل نوشیروانی، مار بزرگی زنجیر عدل را بــه صــدا درمــی. در گونهاست

را شــکار کــرده و بلعیــده بــوده. امــا   ییشود که شــاه مــاران آهــوکند معلوم میچون شاه تحقیق می

زد. توانســته طعمــه را فرودهــد، و نــه بیــرون انــدا های آهو کنار دهانش گیر کرده بــوده و نــه میشاخ

های آهــو برد و نجار شاخفرستد و آن مار نجار را نزد شاه ماران مینوشیروان نجاری را همراه مار می

کند. درعوض، مــاران دو کیســه دانــه در جیــب آن نجــار برد و شاه ماران را راحت میاش میه را با ار

 معلوم میمی
ً
 ــ  ۀشود یکی داناندازند که بعدا  ،شــیرازی (انجــویهندوانــه اســت   ۀخربــزه و دیگــری دان

پیچــد و . در روایت دیگری شاکی یک اژدهاست که دور زنجیر عــدل می)۳۶۱-۳۶۰، ص ۲  ، ج۱۳۶۹

کنند تا شــاخ طعمــه را در دهــان اژدهــای دیگــری بشــکند و حیــوان را از درد کسی را همراهش می

دیگــری از   ، و در روایــت)۳۶۳-۳۶۱  ، ص(همــانبرهاند. درین روایت، انعام ناجی تخم خربزه است  

. طبق یکی از روایات جالب از همین داســتان، مــاران دو تخــم )۳۶۵-۳۶۳(همان،  آن، تخم هندوانه  

دهند تا یکی را روی خمیر بزنند و نان بپزند و بدهند به شاه بخورد و دیگری را گیاه به نجار انعام می

شــود و در آتــش زند تا برای شاه نان بپزد، اما نان از تنور جدا میبکارند. اولی را نانوا روی خمیر می

خــورد و وقتــی بــه بیابــان دهد. آن خارکن نــان را میافتد. نانوا نان را به خارکنی که آنجا بوده میمی

 .گفته: من دوای فلان دردم شده، گیاه به او میرود تا خار بکند، نزدیک هر گیاهی که میمی
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نوشت. مدتی کــه گفتند او تند و تند مییها مخارکن هم رفت قلم و کاغذ آورد و هرچه خلاشه

گذشت حکیم خوبی شد و به لقمان معروف شد، یعنی لقمه نان. تخم دیگر را کاشــتند، وقتــی کــه 

اش رسید ترسیدند بخورند. اول به خر دادند، خورد باکیش نشــد. اســمش را گذاشــتند خربــزه میوه 

 .)۳۶۶-۳۶۵ ص (همان،

نامــدار   شــناسهفرهنــگ عامانواع بسیاری دارد.    ییاین نوع داستان زنجیر عدل در ادبیات اروپا

بــاب  ، در کتــاب مهمــی کــه در)م.Albert Wesselski 1871-1939(ریشی/چک، آلبرت وسلســکی تا

 یینویسد داستانی در باب شارلمانی و یک مار در متون قــرون وســطاقصص تألیف کرده، می  نظریۀ

راهم آورده بود تا کسانی که بدیشان ظلمــی رفتــه موجودست که طبق آن، شاهی که زنگی ف  ییاروپا

بوده نه ژان دو بریَن کــه ذکــرش گذشــت.    ) . م Charlemagne 748-814( صدا درآورند، شارلمانی  آن را به 

نویسد کــه می )Renné Basset 1855-1924(شناس معروف، رنه بسه با استناد به آرای شرق وسلسکی 

 اصلی شرقی دارد 
ً
 شود که مطلــب مهــم درو متذکر می )Basset 1924f, 2/266-268(داستان احتمالا

باب این داستان این است که روایات مربوط به وجود زنگی که آن را برای دادخواهــان نصــب کــرده 

 از روایاتی که در آنها کسی که زنگ را به صــدا  بودند تا  
ً
هنگام دادخواهی آن را به صدا درآورند احتمالا

های چینــی ذیــل تر در سالنامهتر هستند زیرا این صورت قدیمیقدیمی  یک حیوان است،   ورد آ درمی 

و ( ی به نام  ورتامپرا . در منابع چینی این داستان به  ه استقبل از میلاد آمد  ۲۲۱۷سال حوادث     )» Yü«یــُ

   .١٢)Castilhon 1774: 47-Wesselski 1931: 20 ;22-49( داده شده  نسبت 

تر آن، ذکری از حیوانی این حدس وسلسلکی که اصل روایت چینی است، و در صورت قدیمی

اند نصب شــده که زنگ را به صدا درآورد وجود نداشته، و زنگ برای دادخواهانی که لابد انسان بوده

 ابوهلال العســکری  بوده، توسط برخی منابع فارسی و عربی نیز تأیید می
ً
 ۳۹۵(ف. بعــد از  شود. مثلا

 
قبل از میلاد قـرار  ۲۱۹۷الی  ۲۲۰۸های وران اساطیری چین است که سلطنتش را برحسب سنت میان سالتاز امپرا   )Yü(. یو  ۱۲

های کاخ سلطنتی نصب کـرده بـود ). این پادشاه یک زنگ، یک طبل، و سه آلت دیگر بر دروازهBoulger, 1893, 375دهند (می

خواسـتند ازو دادخـواهی کننـد، بسـته بـه نـوع که یکی از آهن، یکی از سنگ، و سومی از سرب ساخته شده بود. کسـانی کـه می

 اگر تظلم در باب مسائل مدنی بود زنگ، و اگر درمورد قضایای حقوقی یـا ها را به صدا در میدادخواهی، یکی از این
ً
آوردند. مثلا

سالاران، آلت سربی مربوط به شـکایات اداری، و گی مربوط به شکایت از دیوانآوردند. آلت سنمذهبی بود طبل را به صدا در می

رسید، بلافاصله هر کـاری را کـه در ور میتآلت آهنی به شکایت از بدرفتاری مربوط بود. همین که صدای این آلات به گوش امپرا 

 .)Castilhon, 1774, 47-48(رسید  نهاد و به کار دادخواهان میدست داشت، چه صرف غذا و چه استحمام را فرو می
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 «وقال انونویسد:  می  الاوائلدر  )  ق.
ً
ق علی أقرب الأستار إلیه أجراســا

ّ
شروان: خِفتُ أن یُحجَبَ عنی المظلوم. فعل

لیُحَرّک السلسلة. و هو الأصل فی قول النــاس: حــرَّک فــلانٌ السلســلة علــی 
َ
لِمَ ف

ُ
ووصلها بسلسلة و نادی منادِیه: مَن ظ

ان توحیــدی، در )۲۹۲، ص  ۱  ، ج۱۹۸۱  ،العســکریابــوهلال  فلان» (  عــین ایــن عبــارت را ابوحیــّ
ً
. تقریبــا

 ــ. ا)۱۹۰، فقــره ۶۳، ص ۶ ، ج۱۹۸۸ ،(التوحیــدینقــل کــرده  بصــائر والــذخائرلا در  )۵۶۲(ف.  ن الزبیــرب

یــن وجــود داشــت کــه تــاج در کاخ سلاطین ساســانی زنجیــری زر  نویسد کهمیالذخائر والتحف  

 ــ وان شــاهی سلطنت از آن بر بالای سر پادشاه آویخته بود و زنجیر دیگری از مس که سرش خارج ای

. ابوالفداء )۱۲۸-۱۲۷  ، ص۱۹۵۹  ،(ابن الزبیر  جنباندند دادخواهان برای دادخواهی آن را می قرار داشت و  

، ۱  ، ج۱۹۹۸  ،(ابوالفــداءداند  این زنجیر را هرمز بن نوشروان میصاحب    البشر  المختصر فی اخباردر  

ای میــان ، مادر هرمز دختر خاقان چین بوده، بتوان رابطــهشاهنامه. شاید چون به روایت )۷۴-۷۳ ص

 این روایت و چین در این داستان مشاهده کرد.

ذکر زنجیر عدل نوشیروانی، بدون اشاره به حیوانی که آن را بجنباند، در ادبیــات منظــوم فارســی 

 فرخی سیســتانی 
ً
در مــدح ابویعقــوب امیــر یوســف بــن ســبکتگین  )۴۲۹(ف. هم بسیار است. مثلا

 فرماید:می

 به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز...   خوبان طراز ۀآن شب کان شمس  یاد باد    

یخته زان سلسل        نوشروان   ۀ من چو مظلومان از سلسل   زلف دراز    ۀ اندرآو

 ) ۱۹۹ ، ص۱۳۶۳ ،(فرخی                              

کنــد. چندین بار از زنجیر نوشیروان یــاد می  )۵۲۱-۵۱۸(ف. میان  ی  زامیرمع  ، از شعرای سلجوقیه

:
ً
 مثلا

 ایداشت نوشــروان بــر درگــه خــود سلســله

 دادن و گســتردن عــدلبر جهان وقــت امــان

ــر نوشـــروان زنـــده شـــود  بازنشناســـد اگـ
 

ــان  ــانی ز ام ــدل و نش ــود از ع ــی ب ــا دلیل  ت

 نوشروان...  ۀهست یک حکم تو صد سلسل

 ــ ــل ۀقلعـ ــت از سلسـ ــروان... ۀدرگهـ  نوشـ
 

 نــیجان ک  دل بری ای زلف جانان و ستم بر
 

 از چه معنی خویشتن زنجیر نوشــروان کنــی 
 

 ) ۷۲۱، ۶۵۷، ۵۴۲، ص ۱۳۱۸ ،(به ترتیب، معزی             

نیز به زنجیــر نوشــروان در   )۵۹۵(ف.  که در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، خاقانی شروانی  چنان

 .  ه استکرد  شعر خود بسیار توجه

در قــرن هشــتم هجــری، ضــمن ابیــاتی کــه گویــا از   نیز  المعجم فی آثار ملوک العجمصاحب  

 خودش باشد، به زنجیر عدل نوشیروان اشارتی دارد:
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 ادـه گیتی برافراشت بعد از قبـب    چو نوشیروان رایت عدل و داد

 افسرش  ۀگذشت از سرش گوش     بیاویخت زنجیر عدل از درش 

 )۳۰۵ ، ص۱۳۸۳ ،(حسینی قزوینی                                

زنجیر عدل در متون فارسی و عربی، به غیر از هرمز بن نوشیروان، بــه شــاهان دیگــری   آویختن

هم نسبت داده شده و هیچ بعید نیست که برخــی از ایشــان بــه تقلیــد از انوشــیروان زنجیــر عــدلی 

 ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر پادشاه که از سال  
ً
بــر هنــد  ۱۰۳۷تــا   ۱۰۱۴آویخته باشند. مثلا

 کهه است  شود، آورد هم نامیده می توزک جهانگیری که  جهانگیرنامه ۀراند، در مقدمفرمان می

 ــ ات بعد از جلوس، اولین حکمی که از من صادر گشت بستن زنجیر عدل بود کــه اگــر متصــدیان مهم

رسی ستمدیدگان ... اهمال و مداهنه ورزند، آن مظلومان خود را بــدین دارالعدالت در دادخواهی و غور

جنبان گردند تا صدای آن باعث آگاهی گردد و وضع آن برین نهــج اســت کــه از سانیده سلسلهزنجیر ر

طلای ناب فرمودم زنجیر ساختند طولش سی گز مشتمل بر شصت زنگ ... و یک سرش بر کنگره شاه 

آگره استوار ساخته و سر دیگر را تا کنار دریا برده بر میلی از سنگ که نصب شده بود محکــم   ۀبرج قلع

 ). ۵ ، ص۱۳۵۹ ،ساختند (جهانگیر گورکانی

زنجیــر را از  ۀقضــی ١٣)Sir John Miers Elliot 1808-1853( برخی از مستشرقان، از قبیل الیوت 

نظر . امــا صــرف )Elliot, 1875, 6/262, n.1«هرگز جنبانده نشــد» (اند که ر کردهتصو «مزخرفات» ۀمقول

های تمــدنر گرفتــه باشــد یــا نــه، دریــن کــه شــاهان  مظلومان قرا   ۀاستفادازین که زنجیر عدل موردِ 

زیرا حتی سلطان محمود غزنــوی   ، اند تردیدی نیستجستهپیشینیانشان تمسک می  ۀاسلامی به سیر

دهــد کــه در راهِ بُســت، گــورخری را ، دســتور میه اســتبه شهادت بیهقی که شاهد عینی قضیه بود

ثان پــیش وی خوانــده هها. پس فرمود تا داغ برنهادند ب«بگرفتند و بداشتند باشکال
ّ

نام محمود و بگذاشــتند کــه محــد

. گذشته از محمود و جهانگیر، ابن بطوطــه )۶۰-۶۵۹  ، ص۱۳۵۶  ،بودند که بهرام گور چنین کردی» (بیهقی

 ,Defrémery(الدین للمــش اش نصب زنجیــر عــدل را بــه ســلطان شــمسدر سفرنامه )۷۰۳-۷۷۰(

اما نام این سلطان را درست ضبط نکرده. صورت صحیح نــام دهد. نسبت می )3/164-165 ,1855

 ،(ابــن بطوطــهبر دهلی حکومت داشت    ۶۳۳الی    ۶۰۷است، یعنی سلطانی که از سال    «ایلتتمش»او  

 کنم:محمدعلی موحد نقل می ۀداستان زنجیر عدل او را از ترجم  )۳۸۴-۳۸۳، ص ۲ ج  ،۱۳۷۶

 
نگـاران الیوت از کارمندان کمپانی هند شرقی بود که اهم تألیفاتش کتاب مفصلی است که در باب تاریخ هند به روایت تاریخ  .۱۳

)، از متخصصـان John Dawson 1820-1881. این کتاب بعد از مرگش بـه همـت جـان داوسـن (ه استکردآن سامان تألیف

 تدوین و چاپ شد.  ۱۸۷۷و   ۱۸۶۷های لستان، در هشت مجلد میان سالهندشناسی انگ
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مِش: شمسسلطان شمس
ْ
ل

َ
الدین اولین کسی است که در شــهر دهلــی بــه اســتقلال حکومــت الدین ل

اق حــق کرد... وی مردی عادل و صالح و کریم بود، از جمله آثار خیر او این بود که در ردّ مظالم و احق

ای داد و فرمان داده بود که هرکس مورد ظلم و تعدی قرار گرفت جامهمظلومین شدت عمل به خرج می

پوشند، چه روزهائی که ســلطان بــرای پــذیرائی لباس سپید میرنگین بر تن کند و چون مردم هند همه  

گــین داشــت پیــدا بــود و رفــت، هــرکس لبــاس رنســواری مینشست و چه در روزهائی که به اسبمی

گرفت. پــس از چنــدی ایــن ترتیــب نیــز ســلطان را خشــنود نســاخت. رسیدگی قرار میشکایتش موردِ 

گفت ممکن است کسانی شب هنگام در معرض ستم قرار گیرند و من باید کاری کنم که زودتــر بــه می

دو شیر از مرمر کار گذاشتند. این دو  ۀشکایت آنان رسیدگی شود. پس دستور داد که بر در کاخ مجسم

شیر روی دو برج قرار داشتند و بر گردن آنها دو زنجیر آهنین انداخته بودند که بــه زنــگ بزرگــی منتهــی 

آوردند و سلطان بــا گرفتند جرس را به حرکت درمیو تعدی قرار میها، آنان که مورد ظلم  شد. شبمی

 فرمان رسیدگی صادر می
ً
 ).۴۹-۴۸ ، ص۱۳۷۶ ،کرد (ابن بطوطهشنیدن صدای آن فورا

 خواند وجهی ندارد و صرف می )»silly«چرند (پس این که الیوت داستان زنجیر عدل جهانگیر را 

قاره ، در رفتار پادشاهان مسلمان ایران و شبهه استین که قصد جهانگیر از ساختن آن چه بود  نظر از

 .١٤شواهدی دارد 

، ه اســتکــرد   ای به صورت بدون حیــوانِ داســتان زنجیــر دادخــواهیترین منبعی که اشاره قدیم

است که بــه نقــل از   ، نحوی یونانی اواخر قرن دوم و ابتدای قرن سوم میلادی  ،)Athenaeus(آثنایوس  

چهارم پیش از میلاد که تاریخی هم در بــاب ایــران تــألیف کــرده بــوده، یعنــی یکی از مورخان قرن 

کــرد و کتــاب ق. م. زنــدگی می ۳۵۰ درحــدودکــه  )Heracleides of Cumae(هراکلیــدوس کومــائی 

ــألیف کــرده بــود ر ، مــی١٥مفصــلی در بــاب ایــران ت
ُ

ــد ن
ُ
ــد کــه پادشــاه ســرزمینی کــه در آن ک گوی

)frankincense(  کتــاب ســوم، فقــره کنند، که به تصریح هرودت در جنوب عربستان واقع بوده تولید می)

اق خودش در کاخ شاهی متصل کرده بوده تا هرکس که از طرف قاضــیان تا  رۀ، زنجیری به پنج)۱۰۷

گــاه شــود و دادش را بدهــد  پادشــاه بــر او ظلمــی رفتــه بــوده، آن را بجنبانــد تــا شــاه از شــکایتش آ

 
معنی «هشدار، اخطار، تحذیر، جرس الانذار» هم داریم کـه در شـعر عطـار نیـز وارد لبته یک اصطلاح «زنجیرجنباندن» بها.  ۱۴

 شده:

 )۳۵۶ ، ص۱۳۸۶،(عطار چند جنبانم، بگو، زنجیر تو    ست از تصویر توا   کار بیرون

 ست.ا   دانم که اشاره به همین زنجیر عدل است یا چیز دیگری اما نمی

 ,Briant, 2002هـایی از آن در منـابع قـدیم بـه جـا مانـده نگـاه کنیـد بـه (مورد این شخص و کتابش کـه فقـط نقـل قولدر. ۱۵

یرانیـات ه با عنوان «ا و دیگر مواضعی که نامش در کتاب بریان آمده که زیاد هم نیست. آنچه مسلم است کتابی ک   )255,261,289

)Persica(مهم نویسندگان کلاسیک محسوب می 
ً
 .ه استشد» تألیف کرده بوده، از منابع ظاهرا
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)Athenaeus, 1943, 5/517( شود کــه ایــن داســتان در منــابع یونــانی قــرن چهــارم جا معلوم مین. ازی

. یونانیان که با ایرانیان تمــاس  ه استمنتسب بود  (شاید یمن) جنوب عربستان میلادی به یکی از شاهان  

اند. اما ایــن کــه روایــات  کرده اند، بسیاری از روایات خودشان را از منابع یا ناقلان ایرانی اخذ می داشته 

علت بوده، بــه  «تاریخی»الواقع  یونانی شده، اصلی داستانی داشته یا فی  نگاری ای که وارد تاریخ ایرانی 

آمیختگی تاریخ و داستان در عصر باستان، درست معلوم نیست. آنچه که به کار ما مربوط است این 

، در روایات )«زنجیر دادخواهیش» (قومیتش هرچه که باشد گو بــاشاست که روایت مربوط به این پادشاه و 

 .ه استشدایرانی قرن چهارم قبل از میلاد وجود داشته و دخیل محسوب می
مضمون ترفند پادشاه در تشخیص دادخواهان، یک صورت جنبی دیگر هم دارد که شــاید بــا دو 

تشخیص دادخواهان را توسط یکی  ۀصورتی که بیان کردیم نامربوط نباشد و آن روایتی است که نحو

ابراهیم  المحاسن والمساویِ کند. اقدم منابعی که این روایت را نقل کرده،  از پادشاهان چین بیان می

نویسد یکی از ملوک چین کــه گوشــش است که می هـ)چهارم  یا ابتدای قرن سوم (قرنبن محمد بیهقی  

ن لباس سرخ بر تــن اشنیده، دستور داده بوده که مظلومکر شده بوده، چون صدای دادخواهان را نمی

 ، ص۱۹۶۱ ،(البیهقــیه است دادپوشان را میکرده و دادِ سرخ کنند و او سوار بر فیل به جمعیت نگاه می

و احتمال دارد که آن را یا از کتاب بیهقی و یا از منبعی ه است  کرد   هم این داستان را نقل  یال. غز)۲۹

آورده در  نصــیحةالملوک زیرا روایتی کــه در  ، که روایتش شبیه به روایت بیهقی بوده، اخذ کرده باشد

 برخی جزئیات با روایت بیهقی شباهت دارد:

سفر چین رفتــه ه  روزگار شد. خلیفه گفت مرا پندی ده. زاهد گفت من ب  ۀو یکی از زاهدان نزدیک خلیف

گریم که شــنوایی از مــن بشــده گریست و گفت نه از آن میبودم. ملک چین را گوش کر شده بود و می

کنم که مرا چشم گریم که مظلومی بر درم فریاد کند و من نشنوم. ولیکن شکر مییاست ولیکن از آن م 

م آید جام ه  برجایست و منادی کنم تا هرکه ب
ّ
سرخ پوشد. پس هر روزی بر پیــل نشســتی و بیــرون   ۀتظل

، ۱۳۵۱ ،الــیاو بشــنودی و داد او بــدادی (غزسرخ داشتی او را بخوانــدی و ســخن   ۀآمدی و هرکه جام 

 .)۳۲-۳۱ ص

، ۱  ، ج۱۳۹۸  ،(فزونــی اســترابادیاین داستان را فزونی استرابادی هم در باب ملوک چین نقل کــرده  

الملک، داستان بدون ذکر چینی بودن پادشاه نظام   سیرالملوک . اما در  )۱۷۹۴-۱۷۹۳، ص  ۳  ج  ؛۵۴ ص

 :ه استآمد

کنند و که ترجمان میتر بوده است. چنان اندیشید که کسانی  و شنودم که یکی از ملوک به گوش گران

اند سخن با او راست نگویند و او چو حال نداند، چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود  حاجبان 
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کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک سرخ پوشند و هیچ ۀکه متظلمان باید که جام 

سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی.   ۀبر پیلی نشستی و در صحرا بایستادی و هرکه را با جام 

می خویش  حال  بلند  آواز  به  تا  آوردندی  پیش  را  ایشان  و  بنشستی  خالی  جایی  به  او  پس  و  گفتندی 

 . ١٦)۱۳-۱۲ ، ص۱۳۹۸ ،الملکدادی» (نظام انصاف ایشان می

یقــاتی کــه ذکر است و آن این که در تحقای قابلِ های چینی و ایرانی، نکتهباب ارتباط داستان  در

نظــر بنــده تمــایلی بــه های موجود در ادبیات فارسی انجــام گرفتــه، بــهشناسی داستانباب ریشه  در

 ــ(یونــانی و لاتینــی)  اول غربــی    ۀهای قدیمِ در درجساختن این روایات با داستانمرتبط دوم   ۀو در درج

 ــهندی به چشم می ا خورد و تأثیر ادبیات داستانی چین بر روایات فارسی کمابیش مغفول مانــده. ام

اند کــه ی علوم، در وطن ما با چــین و هنــد روابــط عمیقــی داشــتهواقعیت این است که ادبیات و حت

طــور کــه بررســی و همــانه اســت فایده نیست. البته این تأثیرات دوجانبه بودتعیین و تحدید آنها بی

ربــی مفیدنــد، بررســی یابی برخی روایــات در ادب فارســی و عادبیات چینی و هندی درمورد ریشه

 آثار ادبی هند و چین مؤثر توانند بود.   ۀادبیات ما نیز در مطالع

در مجلــد  ۱۹۴۷کــه ابتــدا در ســال   قصص خاورمیانه و چین»  ۀ «مطالعاتی دربارای با عنوان  در مقاله

 با اضافات و اصلاحات در مجموع  )Sinologica(  ژورنال سینولوژیکایکم  
ً
مقالاتی  ۀمنتشر شد و بعدا

ها در کــه ســال )Wolfram Eberhard 1909-1989(شناســی، ولفــرام ابرهــارت که از استاد نامدار چین

دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به تدریس تاریخ و فولکلور آسیا و غرب آسیا اشتغال داشت منتشر شــد، 

 آنها این اســت کــه وجــود تشــابهات صــوری و جزئــی را   یکی از اهم.  ه استنکات مهمی ذکر شد

ی در میان قصص مختلف دانســت. اثبــات همبســتگی یــا اتوان دلیل وجود همبستگی یا رابطهنمی

ر روایتــی کــه در موجود د  )themes(رابطه فقط به این شرط ممکن است که توالی یا کاربرد مضامین  

-باشــد. بــه نــاجور» ۀ«وصــلشود، در یکی از آنها غیر معمول، یا بــه قــول عــوام، دو فرهنگ یافت می

ها یا بسیار کمیاب باشد، و دیگر، اگر وجودِ این گونه توالی یا مضمون، در یکی ازین فرهنگعبارت 

ه کــرد  توان فرض را برین گذاشت که آن فرهنگ روایت را از جــای دیگــر قــرض فرد، مییا منحصربه

: . با اعمال این روش، ابرهارت سه دسته روایات را در قصص چینی از یکدیگر متمایز ساختاست

 متعلق به آسیای شرقیقصصی    (الف)
ً
اما روایاتشان در متون کلاســیک چینــی موجــود   ، نداکه اصلا

 
شباهت به داستان ما نحن فیه نیسـت: «و چنـان خوانـدم الملک روایتی هم در باب دادگری شاهان عجم دارد که بیالبته نظام.  ۱۶

در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دوکانی بلند بساختی و بر پشت اسب آنجا بایستادی تا متظلمان کـه در آن صـحرا گـرد 

 ).۱۳شده بودندی، همه را بدیدندی و داد هریک بدادندی» (همان، 
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: قصصــی (ج)اند،  قرن اول میلادی از هند به چین وارد شده  درحدود: قصص هندی که  (ب)است،  

که فقط در مناطق ساحلی جنوب شرقی چین موجودند و در ادبیات چینــی قبــل از قــرن چهــاردهم 

 ذکر نشده  (هشتم هجری)میلادی  
ً
دانــد ای میاند. این قصــص را ابرهــارت قصــص خاورمیانــهمطلقا

)Eberhard, 1970, 241-2( آنچه که در تحقیقات ابرهارت برای منظور ما مهم است ایــن اســت کــه .

 وجود رابطه میان روایات چینی  
ً
 قصص و قصص شایع در غرب آسیا غیرقابلاولا

ً
انکار است، و ثانیا

شــود، از طریــق ترکســتان بــه چــین که روایات آنها فقط در منــاطق ســاحلی چــین یافــت میچینی  

از آســیای  (نهــم هجــری)در قرن پــانزدهم مــیلادی    ییاند، بلکه از طریق دریا و ارتباطات دریانیامده

در زمــان حکومــت  ییاند زیــرا ارتباطــات تجــاری دریــا، وارد چین شده(و بسیاریشان از ایــران)غربی  

. اما بعدها این ارتباطــات تجــاری بــا ورود ه استداشت  ما رونق  ۀوری مینگ، بین چین و منطقتامپرا 

. وجود این رابطه از نظر برخــی )Eberhad, 1970, 245-246(به میدان، متوقف شده  ییبازرگانان اروپا

 در    ییاز دولتمردان بزرگ آسیا
ً
ر هند، وزی ، هنگامی که نخستین نخست۱۹۴۷سال  پنهان نبوده. مثلا

را پــس از جنــگ دوم  ییالمللــی ممالــک آســیابین همــایشاولــین    )۱۹۶۴-۱۸۸۹(جواهر لعل نهرو  

نیــز  )»Inter-Asian Art Exhibition( یی«نمایشگاه هنری بــین الآســیاجهانی، در دهلی نو منعقد کرد، یک 

، کامبوج، جــاوه، و (تایلند امروزی)که روابط تاریخی میان ایران، هند، آسیای میانه، چین، برمه، سیام 

 Asian Relations(گذاشــت، نیــز متشــکل کــرد را به معرض نمــایش می ییچندین کشور دیگر آسیا

Organization, 1947, 302(ازقبیل زنجیــر عــدل نوشــیروانی،  ییهامایهیابی بُنریشه درمورد ین ا . بنابر

  ییهای بزرگ آسیاتمدنها و ادبیات  توان از داستاننمی
ً
دو تمدن هند و چین که با ایــران ، مخصوصا

 اند، غافل ماند.الایام روابط تجاری و فرهنگی مفصلی داشتهاز قدیم

  منابع

 ، تهران، نگاه.حادثه در بامداد ، )۱۳۸۰آتشی، منوچهر (

 .آگه ،تهران ،محمدعلی موحد ۀترجم ،ابن بطوطه ۀسفرنام   )،۱۳۷۶( د بن عبداللهمابن بطوطه، مح

دائــرة المطبوعــات و    ، کویــت ،  تصحیح محمد حمیدالله به   ، کتاب الذخائر والتحف   )، ۱۹۵۹(   ابن الزبیر، الرشید 

 . النشر 

تصحیح عادل احمــد عبــدالموجود و علــی محمــد به ،البحر المحیط )،۱۹۹۳( ابوحیّان الاندلسی، محمد بن یوسف

 دارالکتب العلمیة. ،بیروت ، معوض

 ،تحقیــق محمــد زیــنهم محمــد عــزب و دیگــران ،فی اخبارالبشر المختصر )،۱۹۹۸( ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل

 .دارالمعارف ،القاهرة

 .لعلوم للطباعة و النشررادا  ،ریاض تحقیق ولید قصّاب و محمد المصری،، الاوائل، )۱۹۸۱(ی ابوهلال العسکر
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چــاپ  ،وفائیمقدمــه، انتخــاب و معرفــی از محمــد افشــین  ،صد شعر ازین صد سال  )،۱۳۹۴(  وفائی، محمدافشین

 . سخن ،تهران، ششم

و در ســیر  شــاهنامههــای داســتان مــزدک و مزدکیــان در مایهمنبع احتمالی یکی از بن«  )،۱۴۰۰(  امیدسالار، محمود

 »،الملکالملوک نظام

 https://en.civilica.com/doc/1505676/ 

 علمی. ،تهران، ، چاپ سومفردوسی نامه: مردم و شاهنامه )،۱۳۶۹( ابوالقاسم انجوی شیرازی، سید

مطبعــة نهضــة  ،القــاهرة،  تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم  ،المحاسن والمساوی  )،۱۹۶۱(  البیهقی، ابراهیم بن محمد

 .مصر

اض، چــاپ دوم به   ، تاریخ بیهقی   )، ۱۳۵۶(   بیهقی، ابوالفضل  ّــ انتشــارات دانشــگاه    ، مشــهد ،  تصحیح علی اکبــر فی

 فردوسی. 

 دارالجیل. ،بیروت  ،تحقیق وداد القاضی ،البصائر و الذخائر )،۱۹۸۸(التوحیدی، ابوحیّان 

 ،تهــران، کوشــش محمــد هاشــمبه ،جهانگیرنامــه، تــوزک جهــانگیری )،۱۳۵۹( جهانگیر گورکانی، نورالدین محمــد

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

 ،نســبکوشــش احمــد فتوحیبه، المعجم فی آثــار ملــوک العجــم  )،۱۳۸۳(  حسینی قزوینی، شرف الدین فضل الله

 .انجمن آثار و مفاخر ملی ،تهران

 .ارزو ،تهران، ضیاءالدین سجادی کوششبه، دیوان خاقانی شروانی )،۱۳۷۴( خاقانی شروانی

 .سخن ،تهران، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، بهنامهمصیبت  )،۱۳۸۶( عطار، محمد بن ابراهیم

 . انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران ،تصحیح جلال الدین همائیبه  ،نصیحةالملوک  )،۱۳۵۱(  الی، امام محمدغز

 ار.زو ،چاپ سوم با تجدید نظر، تهران ،محمد دبیرسیاقی کوششبه، دیوان حکیم فرخی )،۱۳۶۳( فرخی

میراث   ،تهران،  ی و رضوان مساحتصحیح مرتضی موسوبه  ،بحیره)،  ۱۳۹۸(  ، میر محمدهاشم بیگ  فزونی استرابادی

 . مکتوب 

الــدین حســینی تصــحیح میرجلالبه  ،دیوان شــرف الشــعراء بدرالــدین قــوامی رازی  )،۱۳۳۴(  قوامی رازی، بدرالدین

رموی
ُ
 .سپهر ،تهران،  ا

 . دنیای کتاب  ،تهران، رشید یاسمی ۀ، ترجمایران در زمان ساسانیان )،۱۳۶۸( کریستن سن، آرتور

ساسانیانا  ،)۱۳۷۸(ــــــــ   زمان  در  ترجمیران  یاسمی  ۀ،  باغ   ،رشید  رضائی  حسن  صدای   ،تهران،  بیدیویراستار 

 . معاصر 

ســعی هب ،دیوان امیرالشعراء محمدبن عبدالملک نیشابوری متخلص بــه معــزی )،۱۳۱۸( ی، محمدبن عبدالملکمعز

 .اسلامیه ،تهران، عباس اقبال

 ،تهــران، پورتصحیح و تحشــیه محمــد روشــن و ابوالقاســم جلیــل، بهروضةالعقول   )،۱۳۸۴(  ملطیوی، محمد غازی

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگســتان زبــان و ادب بــا   ،تهــران،  بــدیاتصحیح محمــود عبه  ،سیرالملوک    )،۱۳۹۸(  بن علیالملک، حسننظام

 .همکاری انتشارات سخن
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